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چهره‌ها و خبرها�

ســریال  دو  همزمــان  مومــن  مریــم 

»مهمان‌کُشی« و »آلا« را از شــبکه یک و سه 

روی آنتــن دارد. »مهمان‌کشــی« ســاخته 

احمد کاوری تاریخی اســت و »آلا« ســاخته 

داوود بیــدل با موضــوع نابــاروری در حال 

پخش است.

امیرحســین فتحــی از جمعــه هفتــه جــاری 

بــا ســریال »شــغال« بــه کارگردانــی بهرنــگ 

توفیقــی بــه نمایــش خانگــی می‌آیــد. او در ایــن 

ــی،  ــبنم مقدم ــلطانی، ش ــدی س ــا مه ــریال ب س

کامبیــز دیربــاز و ســجاد بابایــی همبــازی 

اســت.

تــرلان پروانــه ایــن روزهــا مشــغول بــازی در 

ســریال اقتباســی »بامــداد خمــار« ســاخته 

نرگــس آبیــار اســت. پروانــه اکنــون بــا دیگــر 

ــه  ــردان، مجموع ــن کارگ ــی ای ــاخته اقتباس س

»سووشــون« نیــز در نمایــش خانگــی حاضــر 

اســت.

پژمان جمشــیدی با فیلــم »جزایــر قناری« 

ســاخته عادل معصومیــان به ســینما آمده 

اســت. او از ابتــدای ســال بــا کمدی‌هــای 

»دایناســور«، »کوکتــل مولوتــف« و »خانــه 

ارواح« نیز حضور پررنگی روی پرده ســینما 

داشته است.
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ــمــــت ســــریــــال  ــســ ــ اولــــــیــــــن ق
»سووشون« به کارگردانی نرگس 
آبیار، اوایل خرداد از پلتفرم نماوا پخش شد؛ اپیزودی 
با مدت‌زمانی نزدیک به یک فیلم سینمایی، که تلاش 
کرد مخاطب را درگیر دنیای داستان کند، اما نتیجه 
بیش از آن‌که طنین یک آغاز طوفانی را داشته باشد، 
نمایشی کنُد، بی‌رمق و تا حد زیادی سردرگم بود که 
ــرآورده نکرد. با پخش دومین قسمت  انتظارات را ب
از »سووشون« مختصات هنری این اثر از قسمت 
اول هم ناامیدکننده‌تر به نظر مــی‌رســد. حواشی 
انتشار »سوشوون« بدون مجوز، توقیف این سریال 
و مسدود شدن نماوا را هم به دنبال داشت. اکنون 
قسمت اول نیز با اعمال اصلاحات و حذف بعضی 

صحنه‌ها روی خروجی پلتفرم قرار دارد.

از شخصیت‌های کتاب تا تیپ‌های سریال
ماه‌ها حرف و حدیث درباره سریال »سووشون« و اقتباس از رمان 

جاودانه سیمین دانشور، توقعی بالا و حتی امیدی پنهان را در دل 

مخاطبان نمایش خانگی ایجاد کرده بــود؛ اما دو اپیزود ابتدایی 

این سریال، نه‌تنها نتوانستند آن انتظارات را برآورده کنند، بلکه 

حتی در سطح یک روایت متوســط نیز ظاهر نشدند. در قسمت 

اول،‌ داستان بدون کوچک‌ترین پیچش و خلاقیتی، از همان ابتدا 

مرز میان خوب‌ها و بدها را با خط‌کش جدا کرد. شــخصیت‌ها نه 

در کشــاکش موقعیت‌های دراماتیک که از همان سکانس‌های 

ابتدایی، چنان بی‌واســطه و رو به دوربین معرفی شدند که بعید 

است دیگر چیزی برای کشف در قسمت‌های بعدی باقی مانده 

باشد. از همین روی، برای بیننده‌ای که حتی کتاب »سووشون« 

را نخوانده هم، ادامه مسیر به‌راحتی قابل پیش‌بینی است. این‌جا 

دیگر خبری از تعلیق یا چرخش‌های دراماتیک نیست و عنقریب 

اســت که خارجی‌ها یک عمل ســبعانه از خودشــان بــه نمایش 

بگذارند.

تصویر‌سازی از یک روایت مکتوب
گره اصلی این نارســایی امــا، از اقتباس آب می‌خورد. مشــخصا 

اقتبــاس به معنــی مصور کــردن صرف یــک رمان نیســت، بلکه 

بازآفرینــی و یافتن روایــت و فرمی خلاقانه، متناســب بــا مدیوم 

مقصد را می‌طلبد. ســریال »سووشــون« موفق به این بازآفرینی 

بدیع نشــده و دو قســمت ابتدایــی، از پــس انتقال حــال و هوای 

رمان برنیامدند. آن‌چه مقابل دوربین نرگس آبیار رفته، بیشــتر 

ترکیبی است از برداشت‌های بلند نامتجانس، قاب‌هایی پرزرق 

و برق و مونولوگ‌های رادیویی؛ چیزی که در قســمت دوم حتی 

آزاردهنده‌تر هم شد و حدود یک ساعت فقط با حرکات دوربین و 

پرتو آزاردهنده نور، تلاش می‌کرد مخاطب را مطمئن کند که این 

خانواده واقعا خوشبخت هستند.

بیش از حد کنُد
ریتم روایت، به طرز محسوسی کُند و بی‌رمق است. دیالوگ‌ها گاه 

چنان طولانی، نامنسجم و فاقد بار دراماتیک‌ هستند که گویی تنها 

برای پر کردن زمان نوشته شده‌اند. در قسمت اول، صحنه‌هایی که 

شخصیت خبرنگار ایرلندی، تلوتلوخوران، به ایراد مونولوگ‌های 

حوصله‌سر‌بر می‌پرداخت و در قسمت دوم، نریشن‌های بی‌رمق 

زری و قصه‌گفتن‌های نامانوس یوسف نشان دادند که »سووشون« 

حداقل در فیلم‎نامه از مشکلات جدی رنج می‌برد. علاوه بر این، 

لهجه‌ها هم به شکلی آزاردهنده مصنوعی به نظر می‌رسد.

طراحی صحنه و لباس
»سووشــون« خالی از نکات مثبت هم نیســت. طراحی صحنه و 

لباس، به‌ویژه در بازآفرینی فضای دهه ۲۰ شمســی در شــیراز، 

بالاخص در قسمت اول، چشــم‌نواز و دقیق بود و اگر دوربین نیز 

متانت بیشتری داشت، احتمالا تجربه بصری مخاطب از تماشای 

اثر دلپذیرتر می‌شــد. انتخاب رنگ‌ها، ترکیب عناصر تاریخی و 

توجه به جزئیات نیز قابل‌توجه اســت و توانســته حداقل بخشی 

از دنیای رمان را تصویرســازی کند. به‎علاوه، اگرچه ســریال در 

روایتش چندان موفق نیست، اما توانسته موجی از کنجکاوی برای 

رجوع به متن اصلی، یعنی رمان »سووشون«، ایجاد کند؛ کتابی که 

هنوز هم نزد گروهی از مخاطبان مهجور است.

آغازِ لرزان یک اقتباس پرحاشیه
ارزیابی کیفیت شروع سریال »سووشون« اثر نرگس آبیار که پس از رفع توقیف به نمایش خانگی بازگشته است

 

»تاسیان«؛ هیاهو    و دیگر هیچ!
چرا ساخته جدید تینا پاکروان موفقیت سریال محبوب »خاتون« را تکرار نکرد؟

مائده کاشیان-جنجال حجاب بازیگران در سریال 
»تاسیان«، ادعای سفیدشویی ساواک و اقدام 
ســاترا برای توقیف ایــن مجموعه، ســروصدای 
فراوانی ایجاد کرد و ساخته تینا پاکروان توانست 
موجی میان مخاطبان ایجاد کند، اما پس از این 
که جنجال‌ها فروکش کرد، اصل موضوع یعنی 
ســاختار و روایت »تاســیان« زیــر ذره‌بین رفت 
و ســریال نشــان داد که حرف زیادی برای گفتن 

ندارد.
قصه نامنسجم و یک عاشقانه سرد

»تاسیان« قصه عاشــقانه ســاده‌ای داشــت. »امیر« کارگر 

اهل مطالعه یــک چاپخانه، بــرای نزدیک شــدن به دختر 

مورد علاقــه‌اش وارد ســاواک می‌شــود و همیــن موضوع 

دردسرهایی را برای او و اطرافیانش ایجاد می‌کند. علاقه 

دیوانــه‌وار »امیر« به »شــیرین« عمقــی نداشــت، بنابراین 

بسیاری از رفتارهای او و »شیرین« قابل درک نبود. برخلاف 

رابطه پرفراز و فرود »خاتون« و »شــیرزاد« در ســاخته قبلی 

پاکروان، قصه عشــق کودکانه »امیر« و »شیرین« کشش و 

جذابیت خاصی ایجاد نمی‌کرد. بعد از 14 قسمت، با تقابل 

عاشق و معشوق، این ارتباط عاشــقانه کمی تکان خورد و 

سپس خیلی زود به حالت قبل بازگشت. »امیر« با رفتارهای 

اشتباه و هیجانی خود، همه حتی »شیرین« را به خاک سیاه 

نشاند و تا انتهای ســریال نیز به همین شــیوه و بدون هیچ 

تغییری پیش رفت، بنابراین چنین شــخصیتی نتوانست 

مخاطب را با خود همراه کند. قصه عاشقانه راکد »تاسیان«، 

ریتم کند سریال و اتفاقات تکراری داستان نیز دیگر نقاط 

ضعف مهم سریال بودند. برخلاف »خاتون« که در آن وقایع 

تاریخی مانند تجاوز بیگانگان به ایران، کاملا با زندگی زوج 

عاشق قصه درهم تنیده شده بود، اما این انسجام و منطق 

روایی در »تاسیان« وجود نداشت.

نبود منطق روایی
ناگفته نماند تصویری که »تاسیان« از سازمان اطلاعاتی و 

امنیتی ساواک نشان داد، باورپذیر نبود و این خلأ منطق 

روایــی در دیگر بخش‌های قصه مانند شــیوه دســتگیری 

ناموفق »رجب‌زاده« و اتفاقات قســمت پایانی ســریال نیز 

وجود داشــت و حتــی غلظــت صحنه‌های احساســی در 

قسمت آخر هم کمکی به پر کردن این خلأ نکرد. سرنوشت 

»شیرین« به عنوان شخصیت اصلی قصه بسیار دم‌دستی و 

ساده رقم خورد. فضاسازی پرجزئیات و قابل باور سریال، 

بازی‌ خوب مهسا حجازی، صابر ابر، پانته‌آ پناهی‌ها و بابک 

حمیدیان نقطه قوت ســریال اســت، اما در یک نگاه کلی 

»تاسیان« نه تنها موفقیت »خاتون« را تکرار نکرد، بلکه چند 

پله از آن پایین‌تر بود.


